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 چکیده
شعر دربار  عهد صفوی  ک  عندتاً ب  اصرار دربار صفوی  ب  مدح، مرثي  و بيان  

زنظر زبانی، آغازگر ، ابود یافت اختصاص شيعی  روایات مبهبی، مشخصاً با صبا 
حاان کااربرد واژهاا      با اینب  زبان محاوره است؛  شدن یکنزدنویسی و ساده

زباانی   ها  برجست گرا ِ شيعی است، از مشخص رمزدار ک  مبينّ نگرش افرا 
گرا و رماز  نياز   نویسی صرف ب  متنی تأوی،این دوره است ک  متن را از ساده

ها  ادبی و عار  بودن شعر از توجهی ب  آرای بی کند. از دیدگاه ادبیمی تبدی،
شاود؛ از مشخصا   وفور مشاهده می ها  ادیبان  ک  در سبک هند  ب هنرننایی

شعر ایداولوژیک  ا  ک  با توج  ب  تاریخي ها  ویژه شعر این دوره است. روی 
تحليلای و باا روش    -توصايفی  دور از انتظار نبوده است. این پژوهش ب  شايوه 

پردازد شناسی میا  ب  بررسی شعر دربار  عهد صفو  از منظر سبککتابخان 
و مباح  را در س  بخش کلی، خصوصيات زبانی، ادبی و فیر  بررسی کرده و 

ها  چشنگير کند تا تفاوتمی عصر خود، یعنی سبک هند  مقایس با سبک هم
 .یدننا مشخصاین دو سبک را جهت اثبات تنایزها  سبک دربار  صفو  

 شناسی، عهد صفوی ، شعر دربار ، سبک هند ، میتب وقوع.ها: سبک کليدواژه
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 مقدمه
 یاا سياسای خاصای را با  خاود اختصااص       ها  ادبی معنولاً مرز تاریخی، جارافياییسبک
ها بيرون از مرزها  زماانی  چ  باید ب  این نیت  اذعان داشت ک  برخی از سبکدهند؛ اگر می
تر، هستند مشتاقانی ک  پا  از انحالان   شوند؛ ب  عبارت صحي می خی خود نيز دنبانو تاری

و آثار ادبای خاود را باا توجا  با        سابق متنای، بوده یک سبک ادبی، هنينان ب  آن شيوه
 اند.کردهمعيارها  سبک مبکور توليد 
زماانی   و یا محادوده  ها  ادبی عندتاً بر اساس مرز جارافياییدر تاریخ ادبيات پارسی، سبک

خراسان بزرگ شای، گرفات؛    شوند؛ مانند سبک خراسانی ک  در محدودهگبار  می خود نام
گيار  ایان سابک در مرزهاا  جارافياایی      تسني  سبک آذربای انی، شی، هنينان ک  وج 

ا  ک  . زمان ملاحظ  کردتوان در مورد سبک عراقی را می ی رو ينهنآذربای ان بوده است. 
گابار  سابک دارد؛    شاود نياز تاأثير مساتقينی در ناام      آن تولياد مای   ادبی در محادوده  اثر
. کرده اشارهسامانی، غزنو  و سل وقی  هایی نظير سبک دورهتوان ب  سبک مثان می عنوان ب 

 اسااس مرزهاا  زماانی و میاانی، در ماورد سابک دوره      گبار  بار  البت  این روی ، یعنی نام
ست، چراک  در حقيقت نگرش نوینی جانشين نگارش پيشاين نشاده؛    بازگشت رعایت نشده ا

هاایی کا  باا    شد. شيوهمی سرایی شعرا محسوب سخن ها  متروک، شيوهبلی  تنرین روش
 گير  سبک هند  رواج خود را از دست داده بود.شی،
 رد میاانی  –زمانی  شده در یک محدودهگير  سبک ب  آثار توليدانتساب مح، شی، مسئل 
 است، با این تفااوت کا  در ماورد سابک هناد ، مسائل       شده مقرح نيز هند  سبک مورد

تسني  سبک مبکور بسيار موردتوجا  محققاين باوده اسات.      گبار  و وج  مناقش  برانگيز نام
ترین دلي، مخالفات   گير  این سبک در ایران، مهما  شواهد در مورد شی،ظاهراً وجود پاره

تار  نياز   مهام  تساب این سبک ب  دیار هند بوده است. البتا  مسائل   برخی از محققين در ان
ویژه در دربار صافوی  اسات    گير  بخشی از اشعار در مرزها  ایران، ب وجود دارد و آن شی،

هاا   ها  سبیی اشاعار دوره تنها شباهتی ب  اشعار سبک هند  نداشت ؛ بلی  مشخص  ک  ن 
باع  شده تا برخی از محققين با استناد ب  ایان اشاعار،   ماقب، را نيز نداشت  است. این مسئل  

گبار  سبک شعر موجود در عهاد صافوی  شاده و عنااوینی نظيار       خواهان ت دیدنظر در نام
هاا   شک با تناوع سابک  ا  ک  بیسبک صفو  یا سبک اصفهانی را پيشنهاد دهند. مسئل 

 ارتبا  نيست.ادبی در این عهد بی

 بیان مسئله
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این پژوهش، پاسخ ب  این پرسش است ک  آیا اشعار مدحیِ عهد صفو  ک  ب   مسئل  اساسیِ
هاا  لازم بارا  احاراز ناام سابک ادبای       بيت اختصاص داشت، شاخص مرثي  و تن يد اه،

کنند با یافتن مشخصات سبیی شعر دربار  عهد می نگارندگان تلاش فرد را دارد ب منحصر
دوره، مادعا   هاا  ادبای هام   وع ادبی با سایر سابک صفو  و نشان دادن وجوه تنایز این ن

شانار  در   خویش را اثبات ننایند؛ در دوره صفوی ، سبک هند  کا  پياروان تواننناد و بای    
 یدهنادایران و خارج از مرزها  ایران داشت، از مقبوليت عام برخوردار بود و هنين امر باع  

تا اشعار مدحی عهد صفو   شد  شعر مدحی دربار  عهد صفو  شد. این مسئل  باع گرفتن
هاا  سابیی ایان    جهت شناسایی مشخصا   .عنوان زیرم نوع  سبک هند  معرفی شود ب 

م نوع بيانگر هویات و مشخصا  یاک سابک     دوره، خصوصيات زبانی، فیر  و ادبی ک  در
 شود.می ادبی است، بررسی

 پیشینه پژوهش
؛ در این زمين ، پژوهش خاصی ان اام  ازآن اک  شعر دربار  عهد صفو  نادیده انگاشت  شده

و محققان و پژوهشگران صرفاً آثار شاعران برجست  ایان دوره را بادون درنظار     نگرفت  است
 اند.گرفتن سبک و گفتنان شعر دربار  عهد صفو  معرفی کرده

 هااهداف و ضرورت
 فرد شعر دربار  است کا  در راون  اهداف این پژوهش شام، شناخت خصوصيات منحصرب 

ننایاد؛  دو قرن، پيروان خاص خود را داشت. آني  ان ام این پژوهش را بایست  و ضرور  می
ساواد و  م هون ماندن بخش بزرگی از توليدات ادبی عصر صفو ، ذی،ِ عنوان شااعران کام  

ک  شعر دربار  عهد صفو  بار   نیت  ینابا توج  ب   يقتدر حقسرا در این دوره است. مرثي 
تهای اسات و تنرکاز     يانصور خها  ادبی و و شعر سفارشی است، از آرای  بنيان تبليغ دینی

دهد ک  شعر درباار  بارخلاف تصاور    سراینده بر انتقان مفهوم است. این پژوهش نشان می
 مای  نيست.عنومی، شعر  تهی و بی

 مبانی نظری پژوهش
 های شعری عهد صفویجریان

عقفای در تااریخ سياسای     ، نققا   ارچ ییسياسی  عهد صفوی  ب  دلي، تأسي  یک سلسل 
ها  متناد  مرزهاا  سياسای    نشانده و بيگان ، قرنرود. حاکنيت دست ایرانيان ب  شنار می

ها  ماقبا،  ایران را تسخير کرده بود و هنين مسئل ، موجب تنایز حیومت صفوی  از قدرت
هاردهم ازنظر سياسی و رسد ک  مردم ایران، عراق و آناتولی در اواخر قرن چب  نظر می»شد: 
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اناد؛ و ظهاور دولات صافو  ضارورتاً تالاش        را از دست داده« هایشان آزاد »مبهبی تنام 
آميز  در ای اد یک نظام سياسی و مبهبی بود ک  کاملاً برا  مردم بومی این نقق  موفقيت

اشات و  قبلاً در حيق  مناليک مصر و سوری  وجود د مسئل از دنيا  اسلامی بيگان  بود. این 
اعنان شده بود؛ و عثنانيان نيز بدین کار دست یازیدند؛ و صاوفيان در ایان زمينا ، ساومين     

: 0383)مازاو ،  .«افیندناد  یپکاس  بزرگ را در پایان قرن پانزدهم در خاورميان   قدرت یک
الوصافی در توليادات   حان حیومت صفوی  از نظرگاه ادبی، عام، گسيختگی زاید با این (213

و غير يعیش يرغشيعی، شعر  ها  مبهبی حاکنان این سلسل خویش شد؛ گرایش ن ادبی زما
تابيد. البت  باید ب  این مسئل  توج  داشت ک  جدان نگرش مبهبی باا شاعر،    مبهبی را برننی

 نوظهور  نبود؛ بلی  از آغاز حاکنيت مبهبی در ایران و ساایر بالاد اسالامی، مسائل      مقول 
است. این مسئل ، عام، تلاش چشنگير مسلنانان جهت تبيين جایگاه  مقرح بودهررد شعرا 

مسلنين تالاش فراوانای با  کاار بساتند تاا       »اسلامی شد:  حقيقی شعر و شاعر  در جامع 
ساخن    ننون  اعالا دینی تبيين کنند. از سویی قرآن ک    جایگاه شعر و شاعر  را در جامع

گناراه  روان ایشاان را  ناود، شااعران و دنبالا    نبود و از حي  ماده و صورت با شعر ییی می
کرده بود و از ساویی  و پيامبر را از تهنت شاعر  مبرا دانست  و شعریت را از خود نفی خوانده

دیگر نياز ذاتی و شوقی درونی، مسلنين را ب  سرودن شاعر و بياان مینوناات ضانير وامای     
قرآنی و نيااز ذاتای انساان انا  و     داشت. ادیبان و منتقدان مسلنان ناگزیر بودند ميان نصّ 

کلی شعر را نفای نیارده و شااعران ماؤمن و صاال  را       الفتی برقرار سازند. گرچ  قرآن نيز ب 
( این بود ک  برخی معتقد بودند ک  بایاد شاعر با     31-30: 0333استثنا کرده است. )فتوحی،

پسندیدند  شعر را ننی، گروهی بيان عقاید دینی در آراست  گرددبيان معتقدات دینی و مبهبی 
 (30هنان:«)افتد. میک  شعر از رتب   داشتند يدهعقو 

برخورد حاکنيت مبهبی با شعر و  توان در رابق  با شعر عهد صفو  و نحوههنين روی  را می
بح  بر سر نسابت   دامن »مث، شعرا شد:  ب  شاعر  ملاحظ  کرد. روند  ک  من ر ب  مقابل 

ها  ده تا سيزده ه ر  ادام  داشت. در ایران با ظهور حاکنيت شعر و دین هنينان در سده
ویاژه   ها  قبا، را نداشات، با    سالار  صفو ، شعر آن اهنيت و منزلت دوره مبهبی و دین

علنا  دینی ک  پيشوایان ایداولوژیک جامع  بودند با  شاعر و شااعران رو  خاوش نشاان      
شااعران بارا  احياا  منزلات شاعر از پاا        افتاد. ادیبان و تدریج شعر غریب می ندادند و ب 

هاا  ها و تبکرهدیوان  ننشستند و از ررق مختل  ب  حنایت و دفاع از شعر پرداختند، در مقدم
و گاه ب  زبان شعر ب  تبيين شأن شعر و نسبت آن باا دیان و توجا  اولياا  دیان با  شاعر،        

( 30هنان: «)کردند.را بيانپرداختند و با تیي  بر احادی  و روایات، اهنيت سخن و سخنور  
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ا  از شعرا با تیي  بر الزام و حنایت دربار صفو ، ب  سرودن اشعار پارسی  علاوه بر این، عده
جدید، عندتاً اشعار  ساروده  ه با نگرش شيعی و با محتوا  مبهبی رو  آوردند. در این شيو

شد. روی می يع پرداخت شد ک  ب  مدح، مرثي  و بيان روایات تاریخی مرتبط با بزرگان تشمی
ا  اسات  ا  ک  مورد حنایت دربار صفوی  بود. توج  ویژه زمامداران صفوی  ب  تشيع، مسئل 

 ک  در شعر این دوره نيز ثبت گردیده است:
 ب  خارر داشت شا  دایام کا  شااید    

 
 شاااعار شااايع  را شاااایع ننایااااد    

 ننااود اندیشاا  در دن حااامی دیاان   
 

 ز ایان ک  وقتی نيست دیگر چون ب  ا 
(23، 0ج  :0333)جعفریان،      

در پی این رویداد، تحولی اساسی نيز در برخورد شعرا با دربار رو  داد. ازآن اک  شاعر ماورد    
، باالقبع شاعرا    خاتم شاد  ها  مابهبی  ها و البت  مرثي حنایت حیومت، صرفاً ب  تحنيدی 

شاد را   سروده مای  اان  ارهاری اشعار  ک  در منقبت گو  ک  شعر مقلوب دربار، یعنپارسی
کردند، راهی دربار هند شدند ک  هنينان خواستار اشعار پارسی بود و شاعر پارسای    توليد ننی
امرا  هندوستان سرودند. گاه نيز نظراتی مبنی بر وجود فشارها  سياسی  یتحنا ی سارا در 

کناد:  در مورد حزین لاهي ای بياان مای    شفيعی کدکنی بر شعرا اراا  شده است؛ نظير آني 
)شاافيعی  «حازین لاهي ای باا  خاارر فشااارها  سياسای م باور باا  تارک ایااران شاد.       »

ترین اشعار در ستایش ورن و بيان غم غربت ( از هنين رو است ک  عنده08 :0338کدکنی،
 در این عهد ادبی سروده شده است:

 حب الورن نگر ک  ز گ، چشام بسات  ایام   
 

 مشت خا  آشايان گبشات    نتوان ولی ز 
(33: 0383)کليم کاشانی،      

 ماندم از ب  ک  ب  غربت ورن از یادم رفت
 

در قف  ب  کا  نشساتم چنان از یاادم      
 رفاااااااااااااااااااااااااااااااااااات

 
 (20: 0383)رارا  مشهد ،   

خارر  آن دست  از شعرا ک  در ورن ماندند و ب  درخواست حیومت صفو  و یا ب  سبب تعلق 
گویی و یا شعر تعلينای رو  آوردناد، سابیی ناوین را      سرایی، مرثي  ب  مدیح  ب  اان  ارهار

نام مانده است. بادین ترتياب، در   گبار  کردند ک  هنينان بعد از چند قرن مه ور و بی پای 
تاوجهی   واحد، دو سبک م زا ازنظر ادبی شی، گرفت کا  دارا  تنایزهاا  قابا،     یک زمان

ر . علاوه بر این، بایستی سبک وقوع را ب  این دو مقولا   بود؛ شعر سبک هند  و شعر دربا
افزود ک  از قرن دهم در ایران رواج داشت  است. با توج  ب  اینی  برخی از شااعران درباار    
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اند، بایستی ب  معرفی اجنالی ایان  عنوان پيروان میتب وقوع نيز معرفی شده عهد صفو ، ب 
 میتب ب ردازیم.
 مکتب وقوع
ه در اوای، قرن دهام شايو  »دهند: رسنی میتب وقوع را ب  قرن دهم نسبت میعندتاً شروع 

بيان حان و یاا رارز    توان آن را میتب وقوع یا شيوها  در غزن فارسی پدید آمد ک  میتازه
نویسان این ررز تاازه را کا  حدفاصالی اسات باين      گوای ناميد. تبکرهشرح جزايات یا جزای

اند. برخی آن را روش وقاوع و بعضای رارز    مختلفی ناميده ا  سبک عراقی و هند  ب  نام 
 «اناد. گاوای و بيشاتر زباان وقاوع گفتا      ا  دبستان وقوع و برخی دیگار واقعا   وقوع و پاره
هاایی را بارا  ایان میتاب     ( فرشيدورد در ادام  ویژگی338-3، ص 2: ج 0383)فرشيدورد،

سان ی   توان در نیت سبک را میها  این  ویژگی»شنارد ک  یادآور سبک هند  است: برمی
تادریج با  پيييادگی و     آفرینی و سادگی زبان خلاص  کارد کا  با    پرور  و مضنون و خيان
 هناان: « )آورد.کند و سبک هند  را ب  وجود میبافی گرایش پيدا می اندیشی و خيان باریک
، سابک  ( اگرچ  این نظری  با سخنان و  مبنی بر قرار گرفتن میتب وقوع در حدفاصا 333

 عراقی و هناد  منافااتی نادارد؛ اماا باا نظریاات دیگار محققاان ادبای در تعاارض اسات.           
ها  شعر  در قرن دهام، معتقاد اسات کا  دو     مثان، شنيسا ضنن اشاره ب  جریان عنوان ب 

سابک   وجاود آورناده  ک  درنهایات با      روند جریان شعر  در این دوره وجود داشت  است؛
قوع؛ بنابراین شنيسا میتب وقوع را سبیی متفاوت و م زا از هند  است و دیگر ، میتب و

صاورت   ییی هنان شعر لقي  و فصي  و روان بابافاانی باود کا  با    »داند: سبک هند  می
کشااند و  ربيعی شعر حافظ را ب  لحاظ رقت معانی و ظرافت با  ساو  سابک هناد  مای     

ب وقوع جریانی ادبی اسات  ( ب  باور او، میت231: 0331)شنيسا، «دیگر  میتب وقوع است
معهاود عاشاق و    رابقا  ه ک  در پی ای اد نوآور  در شعر و رهایی از ابتبان، ب  تاييار نحاو  

ا  ک  شاعران این دوره از برا  نوآور  و رهایی از ابتبان و تقلياد   چاره: »آورد  رومعشوق 
ودناد کا  شاعر    اندیشيده بودند در اساس و ب  لحاظ نظر  جالب است...آنان تشخيص داده ب

ذهنی و تخيلی یافت  است و در زیر باار سانن    سبک عراقی از واقعيت دور شده و کاملاً جنب 
گاویی( بازگشات؛ اماا    گویی و واقعيات )وقاوع  سو  حقيقت ادبی در حان فناست. پ  باید ب 

ها غزن بود ک  دو قهرمان اصلی بايش نادارد:   این است ک  قالب مسلط شعر ، قرن مسئل 
معشوق! و هنواره معشوق در حان اعراض از عاشق بيياره است. آنان بر آن شادند   عاشق و

تواناد از معشاوق اعاراض کناد و ثانيااً      تا این رابق  را دگرگون کنند: اکنون اولاً عاشق مای 
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حقيقی بيابد. پ  اساس شعر میتب وقوع این اسات   ها  عاشقان  باید جنب معشوق و رابق 
 (231)هنان:  «عشوق و حالات آنان مبتنی بر واقعيت باشد.ک  وقایع بين عاشق و م

فتوحی، میتب وقوع را جریانی رااليستی در ادب پارسای انگاشات  و آن را ماحصا، نگارش     
ظهاور میتاب وقاوع،    »داناد:  گرایان  شعرا  عهد صفو  ب  مساا، پيرامون خویش می واقع

صافو  با  واقعيات پيراماون      ا  رااليستی است. شاعران و هنرمنادان عصار  درواقع ت رب 
خویش توج  نشان دادند. در این عصر معشوق اثير  و آسنانی و شعر متافيزییی ک  محن، 
اسقوره و مفاهيم بنياد  اسارير  است جا  خود را ب  معشوق زمينی و شعر وقوعی داد. ب  

گرایای  جویی و اساقوره گرایی و توج  ب  واقعيت زندگی اوج گيرد حقيقتهر نسبت ک  وقوع
شود. در این عصر توج  ع يبی ب  واقعيت بيرونای معقاوف مای   رنگ می در زندگی آدم کم

تواناد باشاد. وقاوع   ها  ادبی و فیر  ایرانيان میگردد ک  درواقع رنسان  بزرگی در جریان
 «هاا نناود پيادا کارده اسات.      گرایی در نقاشی عصر صفو  بيش از دیگار هنرهاا و داناش   

( و ، ضنن استناد ب  اظهارنظر آنتونی ولش، نقاشی عهد صافو  را  32-30: 0333فتوحی،)
م. نقاشی اواخر عهد صافوی  را   0338آنتونی ولش در »داند: نيز دارا  هنين خصوصيت می

کننده دانست  تا شورانگيز. چنين هنر ، هنر غير معنو   منحط خوانده و آن را بيشتر تحریک
وجو  معنی...شاعر عصار    ا  در جستی است ن  بينندها  جویا  زیبایاست و نيازمند بيننده

 «لبت رلب است ن  معنای پاژوه.  ه وجو  خوانند صفو  نيز هنين ویژگی را دارد و در جست
توان ب  این برداشت رسيد ک  منظور و  از گون  ک  مشهود است، می( البت  هنان32هنان: )

شعر عهد صفو ، در حقيقت شعر سبک هند  است و دقيقاً مشخص نيست ک  چ  ارتباری 
ادغاام سابک هناد  و تناام      گرایی متصور شد. البت  مقول توان ميان لبت رلبی و واقعمی
دیشانندان نياز   ا  اسات کا  در آثاار ساایر ان    ها  ادبی موجود در عهد صفو ، مسئل گون 

شفيعی کدکنی در باب تحون جزای سينا  معشوق در شعر عهد  شود. زمانی ک ملاحظ  می
گویاد، منظاور ایشاان دقيقااً هناان شاعر سابک هناد  اسات. )شافيعی           صفوی  سخن می

 (23: 0331کدکنی،
شاود. فتاوحی ایان    نظر چشنگير  ملاحظ  میحتی در مورد واضع میتب وقوع نيز اختلاف

کنند؛ معنولاً لسانی شيراز  را واضع این میتب ذکر می»دهد: ا ب  لسانی نسبت میجایگاه ر
اند از  دانند. شاعران این شيوه عبارتکام، این میتب می اما اشعار ميرزا شرف جهان را ننون 

: 0333)فتاوحی،  « لسانی شيراز ، وحشی بافقی، شرف جهان قزوینای و محتشام کاشاانی.   
 شده برا  این میتب، دارناده  شود، س  تن از شعرا  معرفیلاحظ  میگون  ک  م( هنان231

باشند. این درحالی اسات کا    دربار صفوی  است، می مدنظرگون  ک  اشعار فراوان مبهبی، آن
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میتاب وقاوع    گابار  يانبنالدین اوحد ، ميرزا شرف را  اد ب  سخنان تقیالله صفا، با استن ذبي 
ها  دنيو  ک  داشت، شاعر  توانا بود و  ها و مقامفضيلت  نميرزا شرف بر سر ه»داند:  می
اند. و  با داشاتن ساخن   نویسندگان احوالش ب  مقام بلند و  در شاعر  اعتراف کرده هن 

اوحاد  مبتیار رارز    الادین   تقای   گفتا  بنا برها  کوتاه و بسيار باحان خود  منتخب و غزن
ها  باریک و لقيا  را در  عی داشت تا اندیش اند...سجدید  است ک  آن را ررز وقوع ناميده

رو  در سخن او و هناننادگان و  بادان ابهاام کا  در      ینا روشن بيان کند و ازه زبان ساد
-311، 3: ج 0383صافا، ) «خاوریم.  بينيم بازننییازدهم و دوازدهم میه بندان سد خيان شيوه
310) 

آزاد »دهاد:  با مرحوم صفا را اراا  مای اگرچ  فتوحی در کتاب نقد خيان، نظر  تقریباً مشاب  
بااور اسات کا  باانی ایان رویا ،        ایان  داند؛ اما بار  بلگرامی، آغازگر این شيوه را سعد  می

: 0330فتاوحی، )« اسات.  ب  کنان رساانده جهان قزوینی، آن را اميرخسرو بوده و ميرزا شرف
حشی باافقی ساخن با     و از و مقرح کردهشناسی، نظر  متفاوت را  (؛ اما در کتاب سبک33

گویی(، ظهاور   )محاوره و وقوع"عوام وگو ب  روش روزمره گفت"وحشی در »آورد:  ميان می
داد سخن  "خيالینازک")معانی دقيق و نازک( و شوکتا  بخار  در " بند روش نزاکت"در 

تبکرگون  ک  پيش از این م( البت  هنان282: 0333،هنو) .«ب  کنان رساندنددادند و شعر را 
ترین دلي، چنين پراکندگی و تناقضی در اظهارنظر پيرامون میتب وقوع و ساایر  شدیم، عنده

ها  شاعر  است. نظير آنيا  در ماورد   ها  موجود در این عهد، تعدد شيوه میاتب و سبک
 شود.تسني  آن ملاحظ  می وج   سبک هند  و مسئل

 شعر سبک هندی
 نظور از آن، تحولی است کا  صارفاً در محادوده   سبک هند ، سبیی ادبی است ک  عندتاً م

ا  از تاریخ ادبی ایران کا   داده است. شعر  مربو  ب  عهد صفو  و معاصر با بره  شعر رخ
 رویا   یبشعر غيرمبهبی از جانب حیومت موردتوج  قرار نگرفت. فرآیند  ک  موجب خروج 

رين هند گردید؛ البت  بایاد متابکر   شعرا از مرزها  جارافيایی ایران و پناه بردن ب  دربار سلا
ترین عام، توج  شعرا ب  هند مقرح شده اسات:  شد ک  اگرچ  حنایت مالی دربار هند، عنده

ها  پياپی در مقادم شااعران و منشايان و نویساندگان و      گون و زرفشانیها  گون تشویق»
ویاژه از   با   ادب شناسان پارسی گو  باع  بود ک  آنان از مرکزهاا  مختلا  ادبای ایاران    

شهرهایی مانند شيراز و کاشان و اصفهان و مشهد و تهران و تبریز و هندان پ  از آموختن 
 «ادب و تنرین و سرآمد  در این راه، بازار کاسد ایران را رها کنناد و با  هناد رو  آورناد.    

از  ( حقيقتی ک  در بسيار  از آثار این دوره ب  آن اشاره شده اسات. 338، 0،3: ج 0383صفا،)
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نامۀ خود، ضنن گلای  از وضع موجود در ایران است ک  آقا صفی صفاهانی در ساقیهنين رو
 و رکود بازار شعر و ادب، در آرزو  رسيدن ب  هند سروده است:

 بيااااا ساااااقی از احتياااااجم باااارآر   
 
 

 وز ایااان کشاااور بااای رواجااام بااار آر    
 
 

 باا  ویراناا  تااا کاای نشااينم چااو بااوم   
 

 ز و باوم ب  هنادم رساان خاوش در آن مار     
 ب  ملاک عاراقم چاو گن ای با  خااک       

 
 و یاااااا ماااااوم در آتاااااش تابنااااااک  

 (332/ 0/3)هنان:    

اند؛ مثلاً نات، خانلر  بر ایان بااور اسات کا      نيز ب  این رویداد اشاره کرده قان دیگر محق 
چون اکثر شاعران عهد صفو  ب  امياد صالات و عقایاا  شااهان و امياران هناد با  آن        

حان عين( اما باید در280:0330رفتند این شيوه ب  هند  معروف شد. )دریاگشت، یسرزمين م
، يعیصبا  شها از شعر مبهبی با صفو  شویم ک  تحولات مبهبی و گرایش متعصبان متبکر

سران ام عام، خروج شعرا  سنی مبهب و شاعرانی شاد کا  شعرشاان، خاارج از مرزهاا       
 شد. ها سروده می فیر  موردقبون صفو 
نظر فراوانای وجاود دارد. از ایان مياان، عبادالوهاب      این سبک، اختلاف در مورد وج  تسني 

این سبک را تشاب  ميان شاعر ایان دوره و عقایاد     نورانی وصان، عام، عنده در وج  تسني 
این ررز سخن با محيط هند و افیار آن سامان مناسابتی بسايار و پيوناد     »داند: هند  می
)هناان:  « دیار تأثير بسزایی در آن داشت  است. فلسف  آنو آرا و عقاید میاتب و  استوار دارد

و  فلساف  هناد  یافتناد و باا    ( او معتقد است ک  اگر شاعران ایرانی ب  دربار هند راه ننای 233
گرفتند، سبک هند  ب  این صورت ک  وجود دارد نبود )هناان:  ادبيات سانسیریت بهره ننی

کند ک  سبک هند ، روشی اسات کا  در هناد از    این عقيده پافشار  می( نوابی نيز بر 238
در آن ا ]هند[ شعرا ب  سبک خاصی معروف ب  هند ، ب  فارسی شعر »جانب شعرا اراا  شد: 

ا  بر این باورند ک  سبک هناد    ( این در حالی است ک  عده383: 0330نوابی،) «گفتند.می
اند. اميار  فيروزکاوهی    برده از او، خواجو ب  کار میادام  روشی است ک  حافظ و البت  پيش 

سروده است ک  در  ا  شعر میمعتقد است ک  صااب، پيش از سفر ب  هند نيز ب  هنان شيوه
( شاید ب  هناين خاارر اسات کا  او     333: 0330کرده است. )دریاگشت،اصفهان پيرو  می

  جا  سبک هناد  اسات )هناان:    مُصرًّان ، خواهانِ انتسابِ نامِ سبکِ صفو  یا اصفهانی ب
نيز وجود دارد ک  از جانب سيد محند رباربایی اراا  شاده    فرد منحصرب  ی نظر( البت  333

است. او، ضننِ اشاره ب  پيوستگیِ شعرِ سبک هند  و سرزمين جارافياایی هناد، از احتناان    
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  و انتسااب با    شاید در این تسني»گوید: تسني  می وجود قصدِ تخفي  و تحقير در این وج 
 (231 :هنان) «بوم و مرزِ دیگر  هم قصد تخفي  و تحقير  در کار بوده است

توجهی  نظر قاب، تسني  سبک هند  وجود دارد؛ اتفاق نظر  ک  در مورد وج  برخلاف اختلاف
 هاایی نظيار:  شاود. مشخصا    ها  سابیی اشاعار ایان دوره ملاحظا  مای     پيرامون مشخص 

هاا  بسايار دقياق و    ها و نیت  رقت در لفظ و معنی و آوردن مضنون خيالی و دقت و نازک»
کرده ک  در ضنن، مینا، نظار   را بيان یمشابه ی نظرالله صفا،  (. ذبي 013هنان، ) «باریک

آن با معنی و مفهوم ذهنی شاعر ک  در بيان  هندوش کردنپيرو  از خيان و »پيشين است: 
 (330/ 0/3: ج 0383صفا،) «نام یافت  است« بند  خيان»سن ان آن عهد و زمان  سخن

باا ایان  اگرچ  نظریات فوق، جهت شناخت اشعار سبک هند  صحي  و البت  راهگشا است؛ 
حان ذکر این نیت  الزامی است ک  اشعار فراوانی ک  در عهد صفوی  و با حنایت دربار صفوی  

انی نداشات  و در  است، دارا  خصوصياتی است ک  با اشعار سبک هند  هنخاو  سروده شده
نظار  ها  مختل  دقيقاً در تقاب، با سبک هند  است. ازآن اک  اشعار ماورد  حقيقت، در زمين 

باا عناوان    هاا  آنتوان از در دربار صفو  و ب  درخواست دولتنردان صفوی  شی، گرفت ، می
 اشعار دربار  یادکرد.

 شعر درباری عهد صفویه
توجهی از اشعار عهاد صافو ، در درباار صافوی  و      شدیم، بخش قاب، گون  ک  متبکرهنان 

دریغ حاکنان صفو  ب  بيان مساا، و مباح  مبهبی اختصاص یافت. توج  تحت حنایت بی
مستقينی ميان افقِ اندیش  و شناخت مختصات  رو اهنيت دارد ک  رابق  ب  این مساا،، ازآن

و توج  ب  معيارها  بياانی،  سبیی یک دوره موجود است. هرچند امروزه، مساا، زبانشناسی 
بخشای و  ترین عنصار انسا ام   شناسی دارد؛ اما در حقيقت، مهما  در سبک العاده ارزش فوق

آشنایی با افق اندیش  و ذوق ادبی هر »وحدت در آثار ادبی یک دوره، هنينان اندیش  است: 
دارد، ا  عصر شر  اون و اساسی در شناخت ادبيات آن عصر است. هر عصار  لحان ویاژه   

تاوانيم از رریاق   این لحن پژواک اندیش  و ذوق و نوع آگاهی حاکم بر آن عصر اسات. مای  
ها  دهم گویان سدهزبانان و فارسی تبيين لحن و عصر و ذوق و اندیش  و نوع آگاهی فارسی

ویاژه سابک   تر از ادبيات و فرهنگ عصار صافو  و با    تا دوازدهم ب  شناختی بهتر و روشن
( البت  باید توج  داشت ک  درنهایات، آنيا  اهنيات    20: 0333فتوحی،) .«هند  دست یابيم

ا  است ک  در سق  یک اثر ادبی و آثاار ادبای یاک    شوندهها  تیرارسبیی دارد، مشخص 
اندک است  ها آنهایی ک  بسامد اشاره ب  ملاحظ  است؛ بنابراین استناد ب  اندیش  عصر قاب،

وفور در آثار ادبیِ یک دوره مورداستفاده قرار اسی ک  ب شنها  سبکو بالقبع دیگر مشخص 
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بسامد یا ميزان تیرار ویژگای سابیی در علام    »رسد: اند، معقون و علنی ب  نظر ننینگرفت 
گيار   ترین عام، شی،شناسی کليد تفسير سبک است. تیرار و تداوم در حقيقت، مهمسبک

تیرار در آثار ادبی یاک امار ربيعای و    سبک است، گرچ  آگاهان  و قصد  صورت گيرد؛ اما 
( بر این اساس است کا  اندیشا  و روش واحاد در عصار     33: 0330،هنو) «ناخودآگاه است.

آورد ک  انسا ام بخاش آثاار    صفو  و در دربار صفو ، درنهایت سبیی واحد را ب  وجود می
ق و هنر تواننند  پرورش ذو هنسانشعرا  وابست  ب  این میتب ادبی است. چراک  نگرش 

هاا   ا  بر زندگی و آرماان در هر عصر  فلسف »توليدات ادبی دارد: ه ییسان را در محدود
بنا گيرد. خود می آدميان حاکم است ک  نگرش و نوع تفیر عنومی آن عصر را تحت سيقره

مشهور بر هر عصر ، حقيقتی مسلط است، این حقيقت مسلط در پی خود ذوق و ذهنيات   بر
را ب  هم نزدیک می ها آنها  ها و نگرشپروراند و دیدگاهرا در افراد می و مشابهی هنسان

پسندند. فارد اگرچا    سازد. ابنا  هر عصر  ذوق خاصی دارند و نوع خاصی از زندگی را می
ها  اخلاقی، زیباشناختی، فلسفی، مبهبی، اجتنااعی  گاه بيرون از نظاممستق، است اما هيچ

 (33)هنان: « اند زندگی کندتوخود ننی  و زبانی جامع
عنوان وج  تنایز  تواند ب  بخش آثار یک دوره است؛ بلی  می تنها وحدت هن ارها  هنسان ن 

سبک عنومی درواقع صدا  یک عصار و ناوعی   »سبک دوره با سایر ادوار نيز ب  شنار آید: 
و الگوهاا   یاباد و هن ارهاا   تاریخی و اجتناعی جریان می گفتنان است ک  در شرایط ویژه

هاا و  از دیگار دوره  هاا  آن ساختار ، زبانی، فیر  و ایداولوژیک خاصی دارد ک  با  واساق   
ماند تا ( البت  گاه این تنایزها از دید محققان ب  دور می33هنان: ) «شود.ها متنایز میجریان

عناده  شوند. اگرچ ها مه ور مانده و در پناه سبیی دیگر معرفی میآن ا ک  برخی از سبک
شناس ادب پارسی از مرحوم بهار است کا   ترین دلي، چنين فرآیند ، تبعيت محققان سبک

شناسای   سابک  ناک. کناد ) س  سبک کلی را با عناوین خراسانی، عراقی و هند  معرفی می
در »شاناختی بياان شاده اسات:     هاا  سابک   بهار(، دیگر دلي، چنين روییارد ، فقار روش  

شناختی موجب شده است تاا  ها  سبکگویی و فقر روشکلیمقالعات ادبی فارسی، مي، ب  
ها  ادبی از مشخص جریان ها ب  مساا، سبک، در سق  کليات فروماند و آگاهی دربارهنگاه

خرده ها  عنومی، ها  ناموج  برا  سبکگبار نام ها  عنومی سبک فراتر نرود. در سای 
( هرچند درنهایات  003: 0333،هنو) «د.انها  شخصی چندان شناخت  نشدهو سبک ها سبک

اناد و سابک هناد  و صافو  را ییای      خود این محققان نيز با چنين روییرد  مواج  بوده
ادبی عصر صفو  و هندیان از یافتن معناهاا  دور و غریاب در شاعر و     جامع »اند: پنداشت 

د معاانی بيشاتر    پسندیدند ک  بتواننا  میبردند؛ شعر  را توجيهات گوناگون لبت فراوان می
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تاوان تالاش چشانگير  جهات یاافتن      کا  ننای   ( درحالی33هنان: ) «برایش تأوی، کنند.
ها  هنر  در بيان ادبی شاعران دربار  ملاحظ  رورکلی توج  ب  شيوه معناها  غریب و ب 

ها  ادیبان ، ییی از فقيرتارین گونا   کرد. بالعی  شعر این دوره ب  لحاظ توج  ب  هنرننایی
 رود.ادبی پارسی ب  شنار میها  

ویاژه   عصر خود، مشخص هنينين شعر این دوره، نتوانست خارج از مفاهيم و معتقدات ویژه
ا  را کسب کند. تا آن ا ک  برخی از محققين، قصایدِ مبهبیِ شعرا ِ عهدِ صفو  را تلاشای  

 است کا  داعيا   مثان مرحوم صفا معتقد  عنوان اند؛ ب جهت کسب ثواب اخرو  در نظر گرفت 
ادعا  شاعر  و سخنور ، کسب ثواب اخارو    علاوه بر، دوره یناسرایش شعرِ مبهبی در 

گو  زمان در سارودن ایان ناوع از شاعر، پا  از      محرک شاعران استاد قصيده»بوده است: 
استاد  در فن شاعر ، نخست فراهم کردن ساز و سامان زندگی بود و دوم پارداختن   داعي 

 ها  مبهبی و کسب ثواب اخرو . چ ، وضع سياسی آن دوره و شعر در اشااع  ب  باورداشت
اعتقاد مبهبی شيع  و تأیيد و ترویج نهایی آن ربعاً کاار را با  ترغياب شااعران در سارودن      

/ 3: ج 0383صفا،) «کشانيد.بيت می ها  فراوان در منقبت اه، ها و ترجيع ها و ترکيبقصيده
ک  اگرچ  در شعر ادوار پيشين و پسين، سرایش شعر مابهبی در   ( البت  باید توج  داشت232

حان در شعر عهد  با اینمبهبی بوده است؛ -مقياس محدود، تلاشی جهت بيان ارادت عقيدتی
اشعار شاعر ب  این شيوه اختصاص یافت. هنينين باید در نظر داشت ک  هيج  صفو ، عنده

هاا  مابهبی   هاا و منقبات  سارایش مدیحا   کدام از شعرا  پيش از صفوی ، صرفاً ب  خارر 
 موردتوج ، عنایت و حنایت مالی دربارها  عهد خویش قرار نگرفتند.

تنهاا رواج دهناده    داشت ک  شعر مبهبی دربار ، نا   در نظرهنينين باید این حقيقت را نيز 
سياسای  -فرهنگ تشيع بود؛ بلی  در امتداد اهاداف عقيادتی   ا  از شعر مبهبی و اشاع گون 
ادبياات  »شعر افرارای باود:    دهندهنهایت رواجتسنن و دراحساساتِ ضدِ  ود، تحریک کنندهخ

ضد سنی درست هنانند ادبيات ضد شيعی، رواج فراوانی در این دوره داشات  اسات. شااعران    
گراسات، ایان اشاعار سابب      سرودند و ازآن اک  ربع شاعر، افارا   اشعار  درباره مخالفان می

شد. این را نيز توج  داریام کا    تر عوام مردم میو تحریک هر چ  وسيع ترها  بيشدشننی
سارودند،  السلام مای  در دوره صفو ، شاعران عندتاً ب  دلي، اشعار  ک  در مدح امامان علي 

ا  است کا  در سارایش   ( این مسئل 88/ 0: 0333جعفریان، ) «گرفتند.موردحنایت قرار می
 شد.ننی شعر مبهبی پيش از صفوی  ملاحظ 

 شاعران سبک درباری
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موجب مقتضيات زمان  یا حنایت بای  شاعران سبک دربار ، در حقيقت افراد  هستند ک  ب 
دریغِ دربار صفوی  ب  سرودن اشعار مبهبی رو  آوردند؛ بنابراین انتساب نام دربار  با  ایان   

ایاا  سارودن شاعر    در دربار صافوی  و تنتاع از مز   ها آنفرهيختگان، الزاماً ب  معنا  حضور 
سرایی کرده؛ اماا با  دربارهاا نياز راه     بسا شاعرانی ک  ب  این شيوه سخن مبهبی نيست. چ 

اند. هنينين باید ب  این نیت  توج  داشات کا    مند نشدهنيافت  و از مزایا  شعر مبهبی بهره
تاوان در فهرسات شااعران میتاب وقاوع نياز ملاحظا  کارد،         نام برخی از این شعرا را می

ازاین متبکر شدیم، بسامد اشعار مبهبی و وابستگی ب  دربار صفو  ماا را   گون  ک  پيش نانه
مثاان، در ماورد    عنوان کند ک  نام این شعرا را در سبک دربار  نيز لحاظ کنيم. ب متقاعد می
صد هزار بيت در ستایش امامان شايع  داشات  اسات     شده است ک  در حدود یک لسانی گفت 

ا  است ک  الزام بيشتر  را در نگارش م ادد با  آثاار      (. این مسئل 233/ 3: ج 0383)صفا،
سرایش شاعر مابهبی در ایان عهاد، در آثاار        شود. چراک  مقولشعرا  این عهد موجب می
 شود.بسيار  از شعرا ملاحظ  می

شود هفتاد هازار بيات غازن و     ییی از شعرا  این عهد، ضنير  اصفهانی است ک  گفت  می
( از 313/ 3: 0383معصومين داشت  اسات )صافا،   مزین ب  مدح اان ه ار بيت قصيددوازده هز

توان از قاسنی گناباد  نام برد ک  اشاعار  در ساتایش   این دوره، می دیگر شاعران برجست 
 (303/ 3پيامبر )ص( و مولا  متقيان )ع( داشت  است )هنان: 

شاره شده است؛ اما اندک توجهی ب  گرچ  در باب وحشی بافقی، کنتر ب  اشعار مبهبی و  ا
کند. بسيار  از اشاعار و ،  و  را ب  میتب وقوع نفی می جانب  هن دیوان اشعارش، انتساب 

ارهار، ميرميران و شاهان صفو  است. این مسئل ، جواز قرار دادن و    در مدح پيامبر و اان
شود. اشانی نيز ملاحظ  میا  ک  در شعر محتشم کدر شنار شاعران شعر دربار  است. روی 

 (330/ 3اشعار و  نيز ب  مدح شاهان صفو  و ستایش اان  اختصاص یافت  بود )هنان:
(، شاانی تیلاو   332/ 3توان ب  ولی دشت بياضی )هناان: ادبی می از دیگر شاعران این شيوه

ی (، مشارق 333/ 3( شااپور تهرانای )هناان:    321/ 3یی )هنان: (، نقی کنره333/ 3)هنان: 
/ 3(، فيااض لاهي ای )هناان:    333/ 3(، اسير شهرستانی )هناان:  383/ 3مشهد  )هنان: 

اشااره   هاا  آن( اشاره کرد ک  ب  اشعار مبهبی و مدحی 320/ 3( و واعظ قزوینی )هنان: 311
ایان   ( را در جرگا  310/ 3شده است. البت  بایستی شاعرانی نظير زلالی خوانسار  )هناان:  

سرایی این شاعر ب  شعرا  سبک هند  نزدیک اسات،   غزن اگرچ  شيوه شعرا ب  شنار آورد؛
گون  ک  در ماورد  آزمایی کرده است. هنانبيت نيز ربع سرایی اه،مدیح  حان در شيوه با این

رایاج   شود. برخی از شعرا  این عهد نيز پا  از تنارین شايوه    اسير شهرستانی ملاحظ  می
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اند. از این مياان ظهاور    و ، ناگزیر ب  هند سفرکردهشاعر  در عهد صفو  و در دربار صف
( شاناخت  332/ 3( و رالب آملی )هنان: 3/321(، ارتينيانی )هنان: 318/ 3ترشيز  )هنان: 

 تر هستند.شده

 های سبکی شعر درباری عهد صفوی ویژگی
ویی ها  سبیی شعر دربار ، اظهارنظر مستقيم و مستقلی اراا  نشده است. گدر مورد ویژگی

عنوان  عنوان سبک موردتوج  قرار نگرفت  است. هنواره ب  تاکنون این روی  از شعر پارسی، ب 
بخشی از اشعار موسوم ب  سبک هند  معرفی گردیده و ب  هنين خارر، محقق و ادیبی با   

 گون  از شعر هنت نگنارده است. جست و  خصوصيات سبیی این
را بر اساس س  اص، کلی از شاعر اساتخراج    توان خصوصيات سبیی هر شعررورکلی می ب 

( این فرآیند  است ک  در ایان پاژوهش   033: 0331شنيسا، نک. کرد؛ زبان، فیر و ادبيات )
 نيز مدنظر قرار خواهد گرفت.

 زبانیهای  ویژگی
مقالعاات  ه ویژه با گسترش و نفوذ مقالعات زبانشناسی ب  حاوز  ها  زبانی، ب  توج  ب  ویژگی
هاا    ادبی، شی،ه گير  داشت  است. این خصوصيات ک  در هر سبک و دورادبی، رشد چشن

ها  سبیی را نيز ب  خود اختصاص ترین مشخص  متفاوت و نوینی را ب  خود دیده است، مهم
خصوصياتی ک  در م نوع، وضعيت »گيرد: اصلی موردتوج  قرار می دهد ک  در س  حوزهمی

رورکلی در سا  بخاش اصالی؛     نناید، ب ی تعيين میشناسزبانی یک اثر ادبی را ازنظر سبک
( بنابراین، باا در نظار   033: 0331)شنيسا،  «گيرد.آوایی، لاو  و نحو  موردبررسی قرار می
شناسی اشعار موردنظر از نظرگاه مساا، زبانی مای  داشتن این س  خصوصيت جامع، ب  سبک

 پردازیم.

 سطح آوایی
گيرد ک  موجب توليد موسيقی درونی و بيرونی اثر ادبی  یسق  آوایی زبان، موارد  را در برم

ناپبیر از شعر سنتی پارسی اسات کا  اتفاقااً ساهم      شود. ازآن اک  موسيقی، بخشی جدایی می
ویژه ازنظر موسايقی درونای بار عهاده دارد،      بسزایی را در شی، ظاهر  اشعار هر سبک؛ ب 

نا  ظاهر  و بعد شنيدار  اثر ادبای کا    توج  ب  آن الزامی و البت  راهگشا است، چراک  سي
کارگير  آوا  شعر است، مستقيناً از موسيقی درونی و بيرونی  سرایش و ب  تحت تأثير نحوه
 گيرد.اثر نشأت می

آوایی نيز شاناخت  اسات.    یشناس سبکها  آوایی شعر و اثر ادبی، با عنوان بررسی مشخص 
بررسای قلنروهاا    »ا در ساختار زبان است: کاربرد آواه روشی علنی ک  در پی کش  نحوه
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ه شناسی آوایی، نحاو  شود. سبکشناخت  می« شناسی آوایی سبک»آوایی زبان متن، با عنوان 
کاربرد واحدها  آوایی )صدا، آهنگ( در یک موقعيت زبانی و نقش و کارکرد بياانی آواهاا و   

د توج  داشت ک  ایان کااوش   ( البت  بای233: 0330فتوحی،) «کند.می اصوات زبان را بررسی
اهنيت تاييرات آوایی ب  عناصر صور  زبان »شود: صرفاً ب  عناصر صور  زبان محدود ننی

هاا  نحاو  کالام نياز     شود؛ بلی  نظام آوایی در تاييرات معنایی جنل  و آهنگمحدود ننی
ان گفتار تلفظ در زب دارا  اهنيت بسيار است. تحلي، آوایی سبک ب  الگوها  صوتی و شيوه

و نوشتار نظر دارد و در پی پاسخ ب  این پرسش است ک  کااربرد خااص الگوهاا  آوایای و     
تواند گفتار یک شخص را برجست  کناد و با  آن شای، خاصای     واجی زبان تا چ  اندازه می

 (233)هنان:  «ها  عاد  سخن و زبان معيار متفاوت شود.ا  ک  با شی، گون  بدهد ب 
. ماوارد  کا  در   گيارد  یدر برمموارد  نظير وزن، قافي ، جناس و. را  هنينين بخش آوایی،

م نوع  عواملی ک  زبان شاعر  »شود: کليت خود، موجب تنایز زبان شعر از زبان عاميان  می
بخشند و در حقيقت از رهگبر را از زبان روزمره، ب  اعتبار بخشيدن آهنگ و توازن، امتياز می

تاوان گاروه   شاوند، مای  ها در زبان میها و تشخص واژهکلن نظام موسيقایی سبب رستاخيز 
تحلي، و تعليلی دارد از  موسيقایی ناميد و این گروه موسيقاای خود عوام، شناخت  شده و قاب،

( ایان بخاش، خاود    03: 0333شفيعی کادکنی،  ) ...«قبي، انواع وزن، قافي ، ردی ، جناس و 
هاایی نظيار   بيرونی است ک  در ییی مشخص  تقسيم ب  دو ریز بخش موسيقی درونی و قاب،

گيرد و در دیگر ، موارد  چون قافي  و وزن موردبررسای  صناعات بدیعی موردتوج  قرار می
 گيرد.قرار می

 موسیقی درونی
گيارد.    مای  این شايوه، اناواع صاناعات ادبای ازجنلا  اناواع سا ع و جنااس و ... را در بار         

از سا ع و جنااس    یاستفاده چندانهد صفو ، عندتاً ( در شعر دربار  ع033: 0331)شنيسا،
ازاندازه ب  مضنون و محتوا  شعر، شاعر را از توج  ب  صاناعاتی   شود؛ گویی توج  بيشننی

 آرتيناانی الادین   داشت  است. ابيات ذی، ک  از دیوان اشعار رضی بر حبرچون جناس و س ع 
ا  ک  در آثار دیگار  مبکور است، روی خوبی گویا  عدم توج  شاعر ب  موارد  اخب گردیده، ب 

 شود:شاعران این دوره مشاهده می
 مگر ز شااه ن ا  سارزد از دلام حرفای     

 
 مگااار گبشااات حااادیثی ز حيااادر کااارار 

 علاای عاااالی اعااالا امياار کااا، اميااار   
 

 وصاای احنااد مرساا، قساايم جناات و نااار  
 تو هم چو من ب  ثنا  علای زباان بگشاا    

 
 رکاا  مرحبااا شاانو  هاار دم از در و دیااوا  
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 من از عقيده خود بار ننای تاوانم گشات    
 

 نصاايروار هلاکاام کننااد اگاار صااد بااار     
 (001: 0383الدین آرتينانی، )رضی   

توان در رابق  با سایر شعرها و آثار ادبی کا  ایاداولوژ  بار شاعر و     می تقریباًاین فرآیند را  
در مورد موسيقی درونای    توج قاب، . هنينين نیت کردادبيات غالب و مسلط است، ملاحظ  

شعر این دوره، عدم استفاده از تخفي  لاات، تشدید مخف ، امال  و تلفظ کهن کلنات اسات  
ادبی از شعر خراسانی و عراقی است و از ررفی دیگار، آغااز    گون  یناک  از ررفی وج  تنایز 

ز نویسی معاصر است ک  در شی، تلاش برا  نگارش صاورت صاحي  کلنا  و دور  ا    سره
 ها  کهن  و باستانی ننود یافت  است. واژه

 موسیقی بیرونی
( با  نظار   033: 0331مراد از موسيقی بيرونی، بررسی وزن، قافيا  و ردیا  اسات )شنيساا،    

اند، ب  هناين خاارر    خارر  نداشت ها  ادبی تعلقرسد ک  شعرا  این دوره ب  هنرننایی می
هاا  مه اور،    هاا  رویا،، وزن  ازد؛ نظير وزناند زحنت می است ک  تقریباً آني  شاعر را ب 
ها  دشوار ک  عنادتاً در ادوار پيشاين جهات نناایش تسالط       کاربرد ردی  و هنينين قافي 

 شد، کنتر موردتوج  قرار گرفت  است.شاعر بر اوزان و زبان شعر  ب  کار گرفت  می
م،، رجز و هزج انتخاب ها  پرکاربرد؛ نظير بحر ر وزن شعر در این دوره، عندتاً از ميان وزن

 شود:شود؛ نظير ابياتی ک  از وحشی بافقی نق، می می
 اگر در بيش  گردون ز صيت عدن او باشاد 

 
 اسد از هم دراند ثور را چون گاو قربانی 

 (223: 0333)وحشی بافقی،   

 سطح لغوی
  متفاوت است؛ بلیا  باا پيشاين    تنها با اشعار هند ازنظر لاو ، شعر دربار  عهد صفو  ن  

روانی و سادگی شاعر   يعیدنبال  ربشعر مدحی پارسی نيز پيوستگی خاصی ندارد؛ زبان شعر، 
شاود.  عرفانی است، با این تفاوت ک  اصقلاحات خاص عرفانی در ایان دوره ملاحظا  ننای   

ح و خورد ک  پيوستگی خاصی با شخصيت مندو لاات عربی خاصی در این دوره ب  چشم می
 گوید: مبهب تشيع دارد؛ مثلاً محتشم کاشانی در مورد امام علی )ع( می

 الساالام ا  عااالم اساارار رب العااالنين  
 

 وارث علاام پينباار فااارس مياادان دیاان    
 السلام ا  بارگاهات خلاق را دارالسالام    

 
 آستان روبت ب  ررف آساتين روح الاماين   

 الساالام ا  پيیاار زایرنااوازت زیاار خاااک 
 

 ریادن خلاق را گانج زماين    از پی جنات خ  
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 (332: 0333کاشانی، محتشم)  

کا  ناام دیگار بهشات اسات،      « دارالسلام»مثان، استفاده از لاات و تعبيراتی چون  عنوان ب  
عاالم اسارار   »و « فاارس ميادان دیان   »ک  لقب جبراي، است و صفاتی نظير « الامين روح»

ها  مام است، نشان از شعر مبهبی با مشخص ک  برگرفت  از نگرش مبهبی در مورد ا« دین
ها و تعبيرات مبهبی؛ ساادگی و روانای   خاص این عهد را دارد. فارغ از این اصقلاحات، واژه

ا  ک  در اشعار دیگر شعرا  ایان دوره ملاحظا    خورد. روی می ب  چشمخاصی در متن شعر 
 شود:می

 ا  خاااک درت ساارم  ارباااب بصااارت  
 

 خاام پشاات عبااارت در تأدیاات ماادح تااو   
 گااارد قااادم زایااارت از غایااات رفعااات 

 
 بااار فااارق فریااادون ننشااايند ز حقاااارت 

 در روضاا  تااو خياا، ملایااک ز مهاباات  
 

 گویند با  هام مقلاب خاود را با  اشاارت       
   ( 023: 0331:رادفر از ب  نق، بهایی، شيخ ) 

ا  باوده کا     شده، خصيصرسد، آني  در مورد سادگی زبان در عهد صفو  گفت ب  نظر می  
تدریج از آغاز تاا پایاان    زبان شعر در عهد صفو ، ب »است:  اختصاص داشت ب  اشعار مدحی 
شد و این خود  وگو  آن زمان نزدیک می گفت ب  زبانگرایيد و بيشتر سادگی میآن دوره، ب 

 (؛333: 0383صافا،  ) «باود. « ررز ناو »ها   نوع دیگر  از ت دد در شعر و یا ییی از ویژگی
شود. در ضنن گزینش واژگان آسان و زیرا سادگی خاصی در زبان سبک هند  ملاحظ  ننی

رود. ایان  شاعر درباار  عهاد صافو  با  شانار مای        ویژه فهم برا  هنگان، مشخص  قاب،
شناسی را نيز ب  خود اختصااص  ها  زبانی مرتبط با سبک ترین بخش مشخص ، ییی از مهم

شعر دربار ، کاربرد واژگان خاصی کا    ک  در کنار زبان ساده دهد. البت  باید توج  داشتمی
 کند.مبين نگرش مبهبی شاعر است، زبان این دوره را از سایر ادوار شعر پارسی متنایز می

 گزینی واژه
حاان ارتباا     باا ایان  بينی در زبان اسات؛   پيش گزینی، اگرچ  فرآیند  خودکار و غيرقاب، واژه

هایی کا  در ساق  تناایلات     ها  غالب جامع  دارد. اندیش یش مستقيم و مستحینی با اند
 ها  اندیش  کا  قابليات انتقاان با  بقان اندیشا       اجتناعی، باورها  مبهبی و دیگر بخش

شده در ساق    ها  ب  کار گرفت  رورکلی، با توج  ب  واژه ب  عنومی را دارد، ننود یافت  است.
ک  نگرش کلی جامع  از منظر مبهبی، فرهنگی،  توان ب  این برداشت رسيد یک اثر ادبی می

توان حسی یا انتزاعی بودن  اجتناعی و حتی سياسی ب  کدام سو متنای، بوده است. حتی می
 مشخص کرد.سبک را با توج  ب  بسامد کاربرد واژگان مرتبط با هر نگرش 
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گان انتزاعای  گون  ک  کاربرد واژسبک حسی است، هنان آورنده وفور واژگان حسی، ب  وجود
هاایی کا  بار    واژه»ها  انتزاعی اسات:   فراوان در یک سبک، ننایانگر گرایش ادبا ب  سبک

هایی ک  بر اشيا واقعای  اند و واژهعقاید، کيفيات، معانی و مفاهيم ذهنی دلالت دارند، انتزاعی
متن را ها  عينی )در برابر ذهنی( سبک واژه اند. غلب و محسوس دلالت دارند عينی و حسی

: 0333)فتاوحی،  «شود. ا  ذهنی موجب انتزاعی شدن سبک میهکند و کثرت واژهحسی می
مثان، در  عنوان ها  مشهور ادبی ملاحظ  کرد. ب توان در رابق  با سبک ( این روی  را می230

اژگاان  رود، بسامد باالایی از کااربرد و  ترین سبک ادبی ب  شنار میسبک عراقی ک  انتزاعی
شود. این در حالی است ک  کاربرد ایان واژگاان در سابک خراساانی در     می ملاحظ  انتزاعی
ها موفق با  استيصاان   ترین حد قرار دارد. شعر دربار  عهد صفو  ک  در برخی زمين  پایين
ریز  کرده ک  ها  نگرش عرفانی حاکم بر ادب پارسی شده است، سبیی حسی را پای  ریش 

گارا  سابک عراقای اسات.     شعر عهد صفو  از شاعر درون   جانب هن درنهایت مبين خروج 
ا  از واژگان و اصقلاحات در سق  متون ادبای   علاوه بر این، شاهد کاربرد ایداولوژیک پاره

ابزار  از شعر و هنر در جهات تبياين    هستيم. این روی  جهت انتقان برخی مفاهيم و استفاده
 عقاید و باورها صورت گرفت  است.

 لوژیک واژهتأثیر ایدئو
باشاند، تواننناد  هادایت افیاار و     ها ازآن اک  بيانگر مفهومی قرارداد  و محسوس می واژه

ا  هدفنناد از واژگاان جهات انتقاان و تفهايم       گون  تواند ب  عقاید را دارند. شاعر و ادیب می
ب  عقاید خود استفاده کند. در این ميان، برخی از واژگان در سقحی وسيع و با معنایی خاص 

خاص سبیی یک دوره شناسایی شود:   عنوان رمز و نشان تواند درنهایت ب رود ک  میکار می
واژگانی از رریق بررسی پيوند متن با بافات بيرونای آن شاناخت       تأثير ایداولوژیک در لای»
ها از عناصر  هستند کا  ماتن را باا    دار  واژهها  زبانی و نشانشود. رمزگان، شاخصمی
معنادار واژگان با ایداولوژ  و  زنند. رابق ها  اجتناعی و فرهنگی پيوند میو زیرمتنها بافت

هاا  اجتنااعی، فرهنگای، سياسای و دیگار      تاوان باا بررسای بساامد رمزگاان     قدرت را می
دار، علاوه بر اشااره با    واژگان نشان (281: 0330فتوحی،) «ساختارها  اجتناعی نشان داد.

ها  نشانواژه»نگرش و ررز تلقی نویسنده و گوینده هم هستند  همصداق خاص، دربردارند
ها  ایداولوژیک هستند و ب  این جهات دارا   گبار و تلقیدار، حام، دیدگاه و نگرش ارزش
اناد از آن دسات  از عناصار    ها  اجتناعی در زباان عباارت  شاخص اجتناعی هستند. شاخص

 «دهناد. توا  آگاهی یک گروه اجتناعی پيوند میزبانی ک  مستقيناً یک پاره گفتار را ب  مح
ها  کاربرد معنادار واژگان در شعر سبک دربار  عهد ترین ویژگی ییی از مهم (333)هنان: 
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صفو ، توج  ب  الفاظ و اصقلاحاتی است ک  درنهایت نشانگر تعلقات مبهبی با گرایش تند 
از برخای اصاقلاحات و مفااهيم،     ابازار   است تا با استفاده درصددشيعی شاعر است. شاعر 

ترین مفاهيم و اصقلاحات ب  کار  ا  را ب  شعر و زبان تحني، کند. از مهم ها  ویژهشاخص
رفت  در شعر و ادب این دوره، مفهوم حقيقت محندی  در مورد امام اون شيعيان و باالقبع در  

ا  در شاعر  گساترده  ارهار است. این اصقلاح ک  توأم با رواج تشايع، نفاوذ    مورد سایر اان
دربار  عهد صفوی  داشت، ميراث نگرش عرفا در رابق  با بزرگان مبهبی باود کا  در ایان    
دوره با تیي  بر اعتقاد شيعيان بر انتقان ولایت مبهبی از پيامبر )ص( ب  مولا  متقيان )ع( و 

ان صاادر  عناو  قدرشان شی، گرفت. ب  هنين خارر، ایشان در شعر این دوره ب  فرزندان گران
 شوند:نخست ک  مبين این اندیش  است، تلقی می
 ماارآت وجاا  ذات بااود مرتضاای علاای    

 
 

 م نوعاا  صاافات بااود مرتضاای علاای    
 
 

 حق واجب الوجاود و علای صاادر نخسات    
 
 

 خاالاق منینااات بااود مرتضاای علاای     
 
 

 روز  رسان علی است ب  ذرات هرچا  هسات  
 

 رزاق کااناااات باااود مرتضااای علااای    
 ت است ایان جهاان  ا  نور چشم من ظلنا 

 
 سرچشاان  حيااات بااود مرتضاای علاای    

 هنگام نفخ روح علای حاضار اسات و حای     
 

 انااادر دم مناااات باااود مرتضااای علااای 
 در شش جهت علی است پدیادار هنياو حاق    

 
 وارساات  از جهااات بااود مرتضاای علاای    

   ( 03: 0330مصقفو ، ) 
وجودات د ر برابر مولا  در حقيقت اصقلاحات و واژگان خاصی نظير مصنوع بودن دیگر م 

متقيان، بيانگر مفهوم و باور  است ک  پيش از عهد صفوی  با این بسامد ت رب  نشاده باود.   
سبیی  عنوان مشخص  هنين نیت  است ک  درنهایت این مفاهيم و اصقلاحات پرکاربرد را ب 

د، معرفای مای  گزینی ک  ننود واض  و روشنی در زباان دار در بعد اندیش  و تأثير آن در واژه
 کند:

 شش جت در ک، عالم مخفی و پيدا علی اسات 
 

ظهاور و مظهار اشايا علای     مخفی از فر   
 اساااااااااااااااااااااااااااااااااااات

 
 ماسااو  او را محااا  و او محاايط ماسااو  

 
 اسات  وان ید مبسو  حق در ظاهر و اخفا علی 

 اوساات مصاانوع خاادا و ماسااو  مصاانوع او است 
 

 صااادر اون ولاای و والاای والا علاای اساات  
(33: 0333 هندانی،)     
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این روی  در بسيار  از اشعار سروده شده در دربار صافوی  و تحات حنایات درباار صافوی        
فراوان است. شعرا با استفاده از واژگان مشخص و رمزدار، سعی در تبياين معتقادات خاویش    

اشد. خوبی ننایانگر نگرش ایداولوژیک شاعر در سق  اثر ادبی ب تواند ب  دارند. واژگانی ک  می
عنوان ننودها  حقيقت محندی  کا  یاک مبحا      رو است ک  بزرگان مبهب تشيع ب  ازاین
 شوند.مبهبی است، معرفی می-عرفانی

زبان و ایداولوژ  است ک  در پی آن شاهد بروز ننودها و  این فرآیند متأثر از ارتبا  دوسوی  
ما، ایاداولوژ  اسات و با      زبان در سقوح متفاوت، حا»ها  اندیش  در زبان هستيم: نشان 

تنها چ  گفاتن ماا را    پبیرد. ایداولوژ  ن سو از آن شی، می دهد و از آنایداولوژ  شی، می
کند. در نوشاتار و گفتاار هار    دهی می تحت کنترن خود دارد بلی  چگون  گفتن را نيز سازمان

حساساات و  هاا، باورهاا، ا  ها، تلقیشناختی، ارزشا  نگرش شخصی و ذهنيت هستیگوینده
هاا   رو شای،  شود. ازایان رور خودآگاه یا ناخودآگاه ننودار می و ، ب  ها  زمان داور پيش

هاا  یاک وضاعيت اجتنااعی و فیار  مشاخص، پيوناد        کنش و واکنش کلامی با ویژگی
هاا  ( ایان تاأثير ملناوس و گساترده، در تناام حيقا       333: 0330)فتاوحی، « تنگاتنگی دارد.

ساقوح آن از نظاام آوایای تاا      تاب ایداولوژ  در عناصر زبان در هنا  باز»رؤیت است:  قاب،
 (333)هنان: « بررسی است. ها  نحو  و عناصر بلاغی قاب، واژگان و ساخت

 سطح نحوی
بررسای جنلا    »دهد ازجنلا    شنيسا موارد متعدد  را برا  بررسی اثر ازنظر نحو  اراا  می

( ققعااً شاعر   033: 0331شنيساا، ) ...«  و نشينی، کاربردها  کهان دساتور   ازنظر محور هم
ها  سبیی با اشعار مبهبی قب، از دربار  عهد صفو ، ب  جهت عار  بودن از این مشخص 

هاا   کدام از مشخصا   و مرثي  سروده شده، در تضاد است. تقریباً هيچ مدح ين زمخود ک  در 
آغاز ، استفاده « ب»با دستور  کهن؛ نظير استفاده از یا تننی و گزارش خواب، فع، ماضی 

( در شعر ایان  033از دو حرف اضاف  برا  متنم و دیگر موارد  ک  بيان کرده است )هنان: 
گون  ک  در مبح  قب، نيز متبکر شدیم، عاار  باودن زباان     شود و هناندوره مشاهده ننی
 ها  لاو  و نحو  کهن، بيانگر نزدییی زبان ب  آن چيز  است کا  نثار و  شعر از مشخص 

 شود.شعر معاصر ناميده می
 فکریسطح 

گرا است و این خصوصايتی اسات کا  تقریبااً تناام      شعر مدحی سبک خراسانی، عندتاً برون
هاا  ساروده شاده در سابک     دهد؛ حتای در منظوما    الشعاع قرار می اشعار این دوره را تحت

ر سابک عراقای،   . دملاحظا  کارد  ا  را گرایی ویژهتوان برونخراسانی و آذربای انی نيز می
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ها  سبیی این گرایی افراری سبک عراقی ک  ضنناً از مشخص اشعار مدحی ب  سبب درون
کناد؛ اماا در اشاعار    گرایی را ب  ميزان چشنگير  ت رب  مای  رود، دروندوره نيز ب  شنار می

گرایی آثار ادبای هساتيم. اشاعار ایان دوره آفااقی و       دربار  عهد صفو ، م دداً شاهد برون
سی نيست. شاعر در بسيار  از موارد، تنها یک راو  است ک  بخشی از زندگی مندوح را انف

منادوح را بارا  مخاراب آشایار      یبرجسات  اخلاقا  ها   کند و یا برخی ویژگی یادآور  می
ها  شعر مدحی؛ یعنی استحیام معنایی را در این خصيص ، خود ییی دیگر از ویژگی کند. می
 رد.آو فیر  ب  وجود میحوزه

 استحکام معنایی
برخلاف شعر هند  ک  عندتاً ب  سراغ هنرننایی ادبای رفتا  و کنتار اساتحیام معناایی را      

نظيار  را ت ربا     مدنظر داشت  است، شعر دربار  رایج در این دوره، وحدت و استحیام بای 
کناد؛   کند. این خصيص ، صراحتاً شعر مدحی را از شعر موسوم ب  سبک هند  متنایز مای می
 ینبرجست  اخصوصيت »را ک  در سبک هند ، هر بيت از استقلان معنایی برخوردار است: چ

ها  سرایندگان آن است ک  هار بيتای از عاالنی    شيوه، گسيختگی معانی و پریشانی اندیش 
گوید و حتی در یک غزن گاه معانی متضاد با ییدیگر در کنار هم قرار  سخن می یشخو یژهو
ا  متفااوت را   کا  در اشاعار درباار ، رویا      ( درحاالی 23: 0338نی،شفيعی کدک) «گيرند. می

گون  از شعر، تنام ابيات از وحادت موضاوع برخاوردار باوده و راو       کنيم. در این مشاهده می
 یک روایت واحد است:

 سویش آمد ز آسانان با  زماين    ا  خوش آن شب ک  جبراي، امين
 قااارب او از مقاااام ثااام دنااای    

 
 

 دناایقاااب قوسااين گشاات او ا  
 باااا دن جناااع و دیاااده بيااادار    

 
 

 شااد مشاارف باا  دولاات دیاادار  
 بعاااد از آن برگناشااات هنااات را 

 
 ک  ب  مان بخاش جارم امات را    

(220: تا بی جاتایی، هلالی)    
شود، در ابيات فوق کا  از اشاعار هلالای جاتاایی اسات، شااعر       می گون  ک  ملاحظ  هنان  

الله )ص( اسات. در   نزد حاق از جاناب رساون    درصدد روایت شب معراج و شفاعت مسلنانان
توان این ویژگی را ملاحظ  کرد؛ مثلاً اشعار باذن مشهد  روایتگار   دیگر اشعار این دوره می

تاوان   پيامبر )ص( با امام علی )ع( در روز غدیر است، انس ام فیر  ساراینده را مای    میالن
 مشاهده کرد:

 چنين گفت راو  کا  ساالار دیان   
 

 رد از کارم جانشاين  علی را چو ک 
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 بگفتش ک  ا  پشت و بازو  مان 
 

 ب  عزًّ و شرف هام تارازو  مان    
 
 

 ز اعقاااا  تاااو ایااازد بااای نيااااز
 
 

 ماااارا داده از انبيااااا امتياااااز   
(213: 0338 مشهد ، باذن)     

حتی در اشعار  ک  روایتگر یک بينش اعتقاد  است و درصدد است تاا مفهاومی عنياق را    
توان گسستگی چشنگير  را ملاحظ  کارد. شااعر موضاوع ماوردنظر را در      نیتبيين کند، ن

 کند.چندین بيت با رعایت توالی کلام بيان می
 ادبیهای  ویژگی

ازنظر ادبی، شعر سبک هند  نسبت ب  شعر دربار  از تفوق بيشتر  برخوردار باوده اسات.    
شاود کا  سابک     ملاحظ  می ها  ادبی چشنگير  در این سبک ادبیها و هنرننایی زیبایی

ها  بيانی؛ اعام   نناید. انواع زیبایی هند  را از سبک معاصرش؛ یعنی شعر دربار  متنایز می
کاربرده شده است. این در حالی اسات کا     از تشبي ، کنای ، استعاره و م از در شعر هند  ب 

ست. عندتاً شاعر  شعر دربار  عهد صفو ، کنتر از ابزارها  زیباشناسی ادبی استفاده کرده ا
کاربرده شده است؛ مثلاً در شعر  ک  از محتشم کاشاانی ارااا  مای    ادبی ب  بدون هيچ آرای 

 شد ک  ابزارها  بيانی، بدیع و معانی کنتر موردتوج  قرار گرفت  است: ملاحظ  خواهدگردد، 
 زمين رو  در است موجود هرچ  فدایت ا 
 

 زمان بقن در ستا موقوف هرچ  نثارت و 
 بازرگ  و خارد  چهاره  اندر عشقت نشان ا  

 
 جاوان  و پيار  گاردن  انادر  مهرت کنند و 
 عزیاز  دارد می خویش برا  را جان هرکسی 

 
 جهان آن عزیز جان جانان تو چون برا  وز
 شااهد ز باا  باشاای تااو ساااقی زهاارکش 

 گااااااااااااااااوار خااااااااااااااااوش
 

 جاودان عنر ز ب  گرد  تو باع  کش مرگ
 (313: 0333 کاشانی، محتشم)  

ک  ییی استعاره مینيا  و  « کنند مهر»و « بقن زمان»در این شعر صرفاً از دو تصویر ادبی  
هاا  ادبای،   دیگر  تشبي  بليغ است، استفاده شده است. ققعااً عاار  باودن شاعر از آرایا      

دهد کا  سرشاار از ایان    از شعر را در برابر سبک دیگر شعر در عهد صفو  قرار می گون  ینا
 ادبی ب  کار رفت  است:  ت. تقریباً در هر بيت از شعر صااب، بيش از دو آرایتصاویر ادبی اس

 زمااين سااویدا  فاماات عنباارین سااواد ا 
 

 چاين  خوشا   لباست مشیين نهیت از خاک ماز 
 النساتقيم  صارا   صاحرایت  ریگ از ا  موج  

 
 النتاين  حبا،  ات جاما   پاود  و تار از ا  رشت  

 راور  شانع  زارت لالا   از ا  پژمارده  غني  
 

 ثنااين در زمزماات از ا  افساارده ققااره 
 بسات  نقش قدرت دست تا ترا ابرو  راق 

 
 زماين  پشت شد راست شد، خم افلاک قامت 
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(3332 ،8 ج: 0331صااب،)    

چنادان دور از    عدم توج  شعرا  سبک دربار  ب  اصاون زیباشناسای شاعر، مسائل     مسئل  
نواره در پی انتقان ایداولوژ  ب  شاعر و ادب، شااهد انحقاا     انتظار  نبوده است؛ چراک  ه

توج  ب  مساا، زیباشناسی هستيم. این واقعيتی است ک  شعر ایاداولوژیک را از شاعر و ادب   
ها  زیباشناسی مح  اصرار دارد اماا   اثر ادبی، بر اولویت»کند:  در معنا  حقيقی متنایز می

دهاد و اماور جناالی را     ها  گروه اولویت مای  ارزش نوشتار ایداولوژیک ب  مبانی اعتقاد  و
چنين روییرد  آن است ک  ماتن   گيرد. نتي   برا  بيان عقاید گروه اجتناعی ب  خدمت می

و تااریخی   زماننناد ا  دهد و پدیده ها  ایداولوژیک، تأثير خود را از دست می با افون ارزش
 –یداولوژیک در پی ای اد اثر هنر  ( در حقيقت شعر و ادب ا333: 0330فتوحی،) «شود. می
 جنابش  نظریاات  و آرا انتقاان  خواهاان  نخست گام در بلی  نيست؛ ناب تصاویر خلق و ادبی
هاا  هنار  کا  درنهایات      ها و مقول آرای  ب  توج  از ک  است رو ازاین. است خویش فیر 

ی دیگار از شاعر   ا  ک  بيم آن بارود کا  معناای    گون  سازد، ب  شعر را چندوجهی و ننادین می
ایاداولوژ  مسالط ازآن اکا  موضاع مشاخص، اهاداف و       »کناد:  مستفاد شود، پرهياز مای  

رلبد. با    دارد، زبانی روشن، تک معنا، قارع و صری  می« عقاید مسلم»ها  روشن و  ارزش
ان امد؛ بنابراین آن دست  از صناعات حد  ک  گاه وضوح و ققعيت در آن ب  قشریت هم می

شاوند بارا  مقاصاد ایاداولوژیک کارآماد      ابهام و چندوجهی شدن متن می بلاغی ک  سبب
کناد کنتار    ها  حاکم از زبان م از  ک  دلالت را چنادوجهی مای  نيستند. عنوماً ایداولوژ 

معنا مانند نناد، پارادوک ، تنثي، کننده و چندآفرین و حيرانبرند. م ازها  تشویش بهره می
هاا   ان امد ک  منین است اساس توافاق ومرج معنایی می رجنوعی ه رمز  و آیرونی گاه ب 

ها  رمز  و پاارادوک  و  گروه اجتناعی را سست کند. عناصر  مانند استعاره، نناد، تنثي،
کنند. متن متشاب  ازآن اک  معنایش متیثر است مورد توافاق   تهیم و رنز، متن را متشاب  می

بيند ک  بایاد   نام  میاعلاني  یا مرام ا ب  منزل آنی  گروه ایداولوژیک متن ر جنع نيست؛ حان
سویی و وفاق جنعی گروه تأکيد کند، قارع، واضا  و تاک معناا باشاد و یاک تبياين       بر هم

 (382هنان، ) «امور آن اراا  کند. قارعان  از جهان و هن 
  در سواد  شعرا  عهد صفو  و رواج شااعر  اند تا بیالبت  برخی از محققان درصدد برآمده
شااعران  »توجهی ب  اصون زیباشناسی معرفی کنناد:  ميان عوام را از دلای، رکود ادبی و بی

آثار علنی و عقلی کناره گرفتناد. حتای اغلاب     روزگار صفو  بنا ب  دلای، متعدد  از مقالع 
گنان ییی از دلایا، ضاع  ارلاعاات    دانستند. بیخوبی ننی ایشان مقدمات علوم ادبی را ب 

هاا   هاا در جریاان غاارت   از بين رفتن مراکز و منابع علنی و فرهنگی و کتابخانا  عنومی، 
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مردم دلي، دیگر  برا  این امر مای  بيگانگان بود. رواج شعر در ميان عام  ماولان و سلق 
ها  ساز  تفیر، ررد اندیش نقش نبود. ییسانتواند باشد. سياست حاکم بر این دوره نيز بی

( این در حالی است ک  ییای از مسااا،   32: 0333)فتوحی، «نقش نبود.بیمختل  و منع نيز 
  اساسی پيرامون محيط اجتناعی و جارافيایی شاعر، تبعيت و  از شرایقی است ک  در برها 

شاود.   سياسی با  و  تحنيا، مای     ادبی یا جامع جامع  سو  از اجتناعی –خاص تاریخی 
-آورد ک  با توج  ب  تنایلات فیار     رو  میرو است ک  شاعر گاه ب  سرایش اشعار ازاین

فرد و مقابق با جریان خاص ماوردنظر اسات. در شاعر     ها  منحصرب هنر ، دارا  مشخص 
ها  مبهبی است و شاهد اساتيلا   عهد صفوی  ک  تنایلات ادبی حیومت هنسو با گرایش

هنر  و زیباشناسی  ها زمان شاهد افون جنب  رور هم توانيم ب  شعر ایداولوژیک هستيم، می
 گون  یناترین دلي، چنين رویداد ، تبليای بودن و سفارشی بودن شعر نيز باشيم. شاید عنده

شعر  ک  برا  تبليغ و مدح سروده شود، مسلناً واقعيتی ندارد و هرگز متضانن  »ادبی است: 
 .«شاود  خاصای گفتا  مای    تنایلات و عوار  و افیار وسيع بشر  نيست؛ زیرا بارا  ربقا   

باشند؛ زیرا محايط   شعرا ساخت  محيط اجتناع و نتایج و اسباب آن می( »03: 0331ش يعی،)
تواند از محيط اجتناعی برکنار باشد. احساسات و عوار  شاعر ک  شعر ترجنان آن  ادبی ننی

( البتا   02-3هنان: ) «است مولود محيط اجتناعی و خانوادگی و حتی جارافياای شاعر است.
  راور کاما، عاار  از پيرایا     توان یافت ک  با   داشت ک  هيچ متن ادبی را ننی باید در نظر

تصاویر هنر  و ادبی باشد؛ بلی  از سویی فردیت خالاق ادیاب، مولاد زیباایی ادبای اسات:       
گيرد؛ ها  ادبی را برا  بيان مقاصد خود فراوان ب  کار می ها و سبک هرچند ایداولوژ ، فن»

گبارد و من ر با  خلاق    ایداولوژ  بيرون می   از مرزها  بست اما فردیت خلاق هنرمند، پا
« کناد.  ادبی را از ماتن عریاان ایاداولوژیک متفااوت مای      شود ک  متن خلاق هایی می متن

ا  از دبای، گونا   ا –( و از سویی دیگر هر نگرش ایاداولوژیک هنار    332: 0330)فتوحی،
هاا   هر الگو  ایداولوژیک، آرای »د: گير ابزارها  هنر  در جهت معرفی خود ب  خدمت می

« ها  ادبی خاصی را ب  خدمت گيرد ک  متناسب با محتاوا و اهاداف آن اسات.   بيانی و گون 
 (380)هنان: 

 گیری نتیجه
زمان با قدرت یافتن حیومت صفوی  در ایاران   شعر دربار  عهد صفو ، شعر  است ک  هم

بست  ب  این سبک ادبی، عنادتاً ماننادِ خاودِ    شعر مبهبی رواج یافت. شعرا  وا با هدف اراا 
ا  نيز وجود دارند ک  برخای  اند. شاعران برجست  مانده سبکِ دربار  مه ور و ناشناخت  باقی

اند؛ نظير وحشی باافقی  از اشعار خود را ب  تبعيت از جریان ادبی حاکم در عصر صفو  سروده
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توان  این سبک می دیگر شاعران برجست رود. از ک  از سرآمدان میتب وقوع نيز ب  شنار می
هاا   ب  محتشم کاشانی، لسانی، ضنير  اصفهانی، اسير شهرستانی و ...اشاره کرد. مشخص 

بند  کرد؛ ازنظر زبانی، شاعر  توان از منظر زبانی، ادبی و فیر  دست اصلی این سبک را می
باردن   رد واژگاان و با  کاار   ب  موسيقی درونی و بيرونی کنتر توج  دارد؛ اما در ماورد کاارک  

درساتی از آن   واژگان خاص نهایت دقت را داشت  و ب  تأثير ایداولوژیک واژه واق  بوده و ب 
دهنده جایگاه اثر ادبای  توجهی شاعر ب  مبانی زیباشناسی، نشاناند؛ ازنظر ادبی، بیبهره برده
، با این تفااوت کا  شاعر    تعليم و تفیر است؛ ازنظر فیر ، شعر از اشعارِ مدحی است از منظر

مدحی عهد صفو  با شعر مدحی سابک خراساانی کااملًا متفااوت اسات و بارخلاف شاعر        
 تصویرگرا ِ خراسانی، معناگرا و منس م است.

م نوع این شواهد بيانگر این مسئل  مهم است ک  شعر دربار  عهاد صافو  یاک سابک     
هاا  ادبای،   توجا  با  آرایا     جدید ادبی است ک  تاکنون موردتوج  قرار نگرفت  است؛ عادم 

تشيع، بيان روایات مبهبی، کاربرد  سادگی زبان، نزدییی ب  زبان محاوره، تبليغ مبانی اندیش 
تواند شعر سابک  سبیی این دوره است ک  درنهایت می ها  برجست واژگان رمزدار از ویژگی

 ها  معاصر و متأخر متنایز کند.دربار  را از سبک
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 ابعمن
 ( ،تاریخ 0333اسیندر منشی، اسیندر بيگ ترکنان ،)با  اهتناام ایارج     عباسای،   آرا عالم

 افشار، تهران: اميرکبير.
 ، (، حنل  حيدر ، قم: چاپخانۀ قم.0338ميرزا محند رفيع، ) باذن مشهد 
  ،قم: پژوهشیده حاوزه   (، صفوی  در عرص  دین، فرهنگ و سياست،0333)جعفریان، رسون

 نشگاه.و دا
 ( ،0330دریاگشت، محند رسون)، تهران: نشر ققره. ، صااب و سبک هند 
  ،تهاران: پژوهشاگاه علاوم     شاعر فارسای،    ، مناقب علو  در آیينا (0330) ،ابوالقاسمرادفر

 انسانی و مقالعات فرهنگی.
 ( ،دیوان،0338آرتينيانی، رضی الدین ،)  امامی، تهران: خيام. یمحندعلب  کوشش 
 شيراز: دانشگاه شيراز. سبک شعر فارسی در ادوار مختل ، (،0331، پوران، )ش يعی 
 ( ،ادوار شعر فارسی از مشاروريت تاا ساقو  سالقنت،    0331شفيعی کدکنی، محندرضا ،) 

 تهران: سخن.
 ..................................... (0338،)  تهاران:  ، بررسی سبک هند  و شعر بيادن، ها ین آشاعر 

 نشر آگ .
 ..................................... (0333. شاعر  در ه وم منتقدان، تهران: آگ ،) 
 ..................................... (0333،موسيقی شعر ،) :توس. تهران 
 ( ،کليات 0331شنيسا، سيروس ،)تهران: فردوس. ،یشناس سبک 
 ( ، دیوان،0331صااب تبریز ،)  ش محناد قهرماان، تهاران: انتشاارات علنای و      ب  کوشا

 فرهنگی.
  ،دانشگاه تهران.تهران (، تاریخ ادبيات، جلد چهارم و پن م،0383، )الله ي ذبصفا : 
 ، دیوان، ارغوان راز شافق، با  انتخااب محناد قهرماان، تهاران:        (،0383) رارا  مشهد

 اميرکبير.
 ،جلد دوم، تهران: اميرکبير بی،(، درباره ادبيات و نقد اد0383، )خسرو فرشيدورد 
 ( ،نقد خيان،0333فتوحی، محنود ،) .تهران: سخن 
 ...................... (0330سبک ،)،سخن ها، تهران:و روش ییردهارو ها،ی نظر شناسی. 
  ،تصحي  بيژن ترقی، با مقدم  پرتو بيضایی، تهران:  (، دیوان،0383)کليم کاشانی، ابورالب

 خيام.
  یعقاوب آژناد، چااپ دوم، تهاران:      (، پيدایش دولت صفو ، ترجنا  0383)، ميش،، مزاو

 گستره.
  ،تصحي  و مقدم  اکبار بهداروناد، تهاران:     دیوان، (،0333)محتشم کاشانی، علی بن احند

 نگاه.
  ،اميرکبير :تهران (، مناجات عاشقان امام علی )ع( و عارفان،0330)مصقفو ، اسدالله 
 خنس  عشر روری یا کليد دوستی با خادا،  نام  مناجات(، 0333)ابوالحسن،  هندانی، ميرزا 

 ب  کوشش س. علی پناه، تهران.
  ،(، تاریخ تحولات سياسی، اجتناعی، اقتصاد  و فرهنگای ایاران   0330)نوابی، عبدالحسين

 در دوره صفوی ، عباسقلی غفار  فرد، تهران: سنت.
 ( ،دیوان، تهران: 0333وحشی، بافقی ،).شهرزاد 
  تصحي  سعيد نفيسی، تهران: سنایی. (. دیوان،تا یب) ییجاتاهلالی 
  ،تهااران: نشاار هنااا. و صااناعات ادباای، (، فنااون بلاغاات0333، )ینالااد جاالانهنااایی


